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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

چيده بحث گذشته

عرض كرديم كه مرحوم  آقاى خوئ(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة، جلد اول، صفحه 211، با استدلال مرحوم شيخ
انصارى(ره) به آيه شريفه «هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا» مخالفت كردهاند.  مرحوم شيخ از آيه استفاده م‌كنند كه
اصل اول در اشياء اين است كه هر انتفاع جايز است الا ما خرج بالدليل. و اين آيه شريفه را بعنوان مستند براى اين قاعده

قرار م‌دهند، علاوه بر اينه اصالة البرائة را بعنوان مستند قرار دادند.

نقد محقق خوئ(ره) بر استدلال مرحوم شيخ(ره)

اما مرحوم آقاى خوئ(ره) مخالفت کرده و فرمودند «الاية ليست بدالة عل  جواز الانتفاع بجميع ما ف الارض ليون الانتفاع
للمتنجس من صغرياته»، آيه دلالت بر جواز انتفاع ندارد تا ما در مانحن فيه، انتفاع به متنجس را از صغريات اين آيه بدانيم.

احتمال اول محقق خوئ(ره) در آيه

 آناه در آيه دو احتمال دادند «بل ه اما ناظرة ال بيان ان الغاية القصوى من الخلق الاجرام الارضيه ما فيها ليس الا خلق
البشر و تربيته و تريمه» آيه نظر دارد به اين كه غاية القصوى از خلقت زمين و ما فيها، خلقت بشر است، «و اما غير البشر

فقد خلقه اله تعال تبعاً لخلق لانسان و مقدمتاً له» غير بشر را خدا بعنوان مقدمه براى خلق بشر قرار داده است. «و من
البديه ان هذه المعنا لا يناف تحديد بعض المنافع دون بعض» اگر ما آيه را اينطور معنا كرديم، اين منافات ندارد كه در زمين

و آنچه كه در زمين است بعض از انتفاعات جايز باشد و بعض از انتفاعات دير جايز نباشد.

نقد استاد بر محقق خوئ(ره)

كه عرض كردم كه لازمه اين احتمال اين است كه ما «ل» در «هو الذى خلق لم» را لام غايت بيريم، و عرض كرديم اين كه
«ل» در غايت استعمال شود، اين بر خلاف ظهور «ل» است، معناى غالب «ل» عبارت از انتفاع است، بل لام للغاية مواردى

هم دارد، اما استعمال غالب «ل» در انتفاع است. اگر محقق خوئ (ره) ، اصلا ادعا كند كه استعمال لام در غايت، بيشتر از
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رسيد، شايد هم در كتب ادب‌مراجعه بفرماييد ببينيد به چه نتيجه‌اى م استعمال لام در انتفاع است ـ كه اين را به باب رابع مغن
ابتدائاً «اللام للغاية» ايشان اگر بفرمايند ظهور اول لام در غايت هست، مشل که پيش مآيد اين است که اين جا براى اين
معناي که ذكر م‌كنند نياز به تقدير دارند؛ «هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ» ، اين «خلق لم» يعن «خلق لاجل خلقم» نه
«لاجلم» ، طبق اين بيان، اگر بوييم غايت از خلقت زمين و آنچه كه درزمين است، خلقت بشر و تربيت بشر بوده، پس بايد

يك تقديرى بيريم و بوييم «هو الذى خلق لخلقم» نه «لم» و تقدير بر خلاف اصل است.

احتمال دوم در آيه

احتمال دوم كه ايشان فرمودند ـ كه اين احتمال دوم خيل بعيدتر از احتمال اول است ـ «و اما ناظرة ال ان خلق تلك الاجرام
و تميلهاعل الهيات الخاصة و الاشال المختلفه و الانواع المتشتتة من الجبال والادوية و الاشجار و الحيوانات عل انواعها

و انواع المخلوقات من النام و غيره لبيان طرق الاستدلال عل وجود الصانع و توحيد ذاته و صفاته و افعاله» ، فرموده‌اند
اين لام را، لام انتفاع بيريم، اما نه انتفاع امور دنيوي، بله بوييم «هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا» خدا كس است كه
زمين و آن چه كه در زمين است را خلق کرده براى اين كه شما از اين راه انتفاع ببريد. به چه انتفاع؟ اينه از زمين و ما فيها،

به خدا و صفات خدا و افعال خدا برسيم، فرمودند «اذن فتون اللام للانتفاع فانه اى منفعة اعظم من تميل البشر؟» كدام
منفعت بالاتر ازتميل بشر است «و لعل هذا مقصود من قول امير المؤمنين(ع) ف دعاء الصباح يا من دل عل ذاته بذاته». 

نقد استاد بر احتمال دوم محقق خوئ(ره)

عرض م‌كنم كه اولا اين كه ما بوييم آيه دلالت بر اين معنا دارد كه زمين و ما فيها طرق هستند كه انسان را به معرفت خدا و
به صفات خدا م‌رساند، اين آيه ظهور كه ندارد ، حت از او استشمام چنين معناي هم نم‌شود. آنچه كه بيشتر اشال دارد اين

اگر به كتب فلسف كه فرموده‌اند نيز سازگارى ندارد. يعن ذاته بذاته» با همين معناي است كه اين عبارت «يا من دل عل
مراجعه كنيم آنها م‌گويند يك برهان ان داريم و يك برهان لم، اگر از راه مخلوق پ به خالق برديم از راه معلول پ به علت

برديم، اين برهان ان است، ول اگر از راه علت پ به معلول برديم م‌شود برهان لم. اين «يا من دل عل ذاته بذاته» يعن خدا
يك موجودى است كه براى اينه ما يك دليل براى او داشته باشيم هيچ چيزى بهتر از ذات او نيست، «كف باله شهيداً»، در

آيات قرآن هم داريم كه از همين برهان لم استفاده م‌شود كه ذات خداوند دليل براى ذات خداوند باشد. 

بنابر اين اولا اين معنا، مناسبت با اين آيه ما نحن فيه ندارد، ثانياً اين «يا من دل عل ذاته بذاته» با همين معناي هم كه
فرموده‌اند ارتباط ندارد. ما وقت در آيات دير قرآن مراجعه م‌كنيم بعض از آيات هست كه تقريباً شبيه همين آيه شريفه

» اينها تقريباً مزَقْنَاكا راتِ مبِن طَيلُوا ما»، چند آيه در قرآن دلالت بر اين دارد «كبِطَي َضِ حرا ا فملُوا ماست، مثل «ك
شبيه به همين آيه است. «لذا هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا» ظهور در همين دارد که جميع آنچه كه در زمين است را

براى شما خلق كرديم يعن شما م‌توانيد از اينها انتفاع  ببريد و مال شماست، البته نه مليت اعتباريه،  بله اين را خداوند براى
انتفاع قرار داده است.

نتيجة بررس کلام محقق خوئ(ره)

 لذا اين دو احتمال كه مرحوم آقاى خوئ داده‌اند به نظر ما بسيار بعيد از آيه شريفه است. در اينجا بايد «لام» را براى انتفاع
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بيريم، انتفاع هم درهمين انتفاع عرف و معمول است.

اشال ديري در استدلال به آيه 

اينجا تنها چيزي كه بعنوان يك اشال ممن است مطرح شود و نته مهم هم هست، اين است كه بوييم آيه اصلا عنوان
انشائ ندارد، بله آيه يك عنوان اخبارى دارد، که بيان م‌كند كه  خدا چه موجودى است و چقدر به مردم و مخلوقات و عباد
خودش عنايت و لطف دارد، م‌گويد «هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا». پس اصلا  آيه در مقام تشريع نيست، بله در

مقام اخبار است و وقت در مقام اخبار شد دير نم‌توانيم از آن حم استفاده كنيم ـ ما در اصول  گفتيم اينه يك قانون مطلق
باشد، يا مقيد باشد، اين مطلق و مقيد، در امور انشائيه است، در مثل «اعتق الرقبة» م‌گوييم اطلاق دارد، که هر رقبه‌اى را

م‌توانيد آزاد كنيد، اما اگر كس خبر دهد و بويد «رأيت رقبة» ، اينجا نم‌گوييد اين اطلاق دارد، بله م‌گوييد نره است.

اطلاق و تقييد در جاي است كه انشاء باشد، انشاء هم در جاي است كه مولا در مقام تشريع باشد، اما اينجاي كه در مقام
حايت و اخبار است نم‌توانيم به آيه استدلال كنيم. ـ  ا آن جملات خبرى كه در مقام انشاء است، مثل اينه از امام(ع) سؤال
م‌كنند كس كه اين كار را كرده بايد وضو بيرد؟ م‌فرمايد «يتوضأ» ، که «يتوضأ» ، جمله مضارع در مقام انشاء است. اما

آنجا قرينه داريم بر اينه در مقام انشاء است، اما اگر خود جمله، جمله خبرى باشد، نمتوان به آن استدلال كرد. 

تذکر استاد به برخ اعتراضات نابجا

در تميل اين مطلب اين نته را عرض كنم كه چندى پيش در همين حوزه آمدند اشال كردند كه فقهاء در فقه خودشان به نهج
البلاغه استدلال نم‌كنند و خيل هم با آب و تاب بيان كردند، متأسفانه در آن جلسه هم كس نبود كه بتواند ازاين حرف باطل

جواب دهد، الا يك نفر كه اعتراض كرد و آن اعتراض هم به جاى نرسيد. البته ما بعد از چند روز در همان دار الشفاء يك
كتاب فقه است، اولا دادم ، که نهج البلاغه يك كتاب را كه مطرح كرده بودند جواب مفصل الداشتيم و آن اش صحبت

نيست و مرحوم سيد شريف رض(ره)، بعنوان كلمات امير المؤمنين(ع) نوشته است، در صدد اين بوده که كلمات را جمع كند،
و بعنوان يك كتاب فقه يا بعنوان يك احاديث فقه آن را جمع آورى نرده است.  ثانياً در نهج البلاغه حدود دويست موضوع

كل وجوددارد، مربوط به آسمان، و زمين و خلقت انسان و موجودات و تقوى و ايمان و اسلام و قرآن و كتب آسمان و ملائه
و جن و ...، موضوعات بسيارمهم است. درميان اين دويست موضوع، چند موضوعش مربوط به فقه است. كه شايد ده

دوازده عنوان مطرح است كه مربوط به فقه است.

اما همه اين نات را كه كنار بذاريم اين است كه اكثر جملات نهج البلاغه، عنوان اخبارى دارد، و اگر عنوان خبرى داشت ما
راجع به اين تعبيرى كه امير المؤمنين(ع) مربوط به زنها دارند که «هن نواقص العقول»، ي توانيم به آن استدلال كنيم، مثلا‌نم

شود به جمله خبرى استدلال كرد، يعن‌كه اين جمله دارد اين است كه اين کلام بعنوان يك جمله خبرى است، و نم از توجيهات
با استدلال به آن جمله نم‌توانيم بوييم در جميع امور و ف جميع الازمان و ف جميع الشرايط، اينها نواقص العقول هستند. در

جمله خبرى اطلاق و عموميت وجود ندارد، مر اينه تصريح به عموميت شود.

لذا اكثر عبارات كه در نهج البلاغه است عنوان جمله خبرى را دارد، وقت جمله خبرى شد براى فقيه قابل استدلال نيست، فقيه
به جمله‌اى م‌تواند استدلال كند كه انشائ باشد و يك حم كل راهم انشاء كرده باشد. دقت کنيد گاه اوقات در فقه م‌خواهند

بويند يك روايت قابل استدلال نيست، م‌گويند «هذه قضيه ف واقعة» ، روح اين جمله بر م‌گردد به همين مطلب، يك واقعه
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معين در خارج بوده، جزئ بوده، حم براى آن مورد معين جزئ ذكر شده است و نم‌شود جاهاى دير مطرح كرد.

ا» عنوان اخبارى دارد و انشاء نيست، وقتيعمضِ جرا ا فم مَل الَّذِي خَلَق وويد آيه شريفه «هب در مانحن فيه هم اگر كس
كه انشاء نيست و عنوان تشريع ندارد، قابليت اطلاق و استدلال براى فقيه را ندارد.  به نظر ما اينجا در اين مورد ولو اينه اصل

كبرى درست است، يعن اگر يك جمله‌اى در مقام انشاء نبود و خبرى محض بود، نم‌شود از آن حم را استفاده كرد، اما
اخبار از چه؟ «هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا» از چه خبر م‌دهد؟ اين آيه از يك انشاء و تشريع خبر م‌دهد، حالا اگر
پيامبر(ص) بفرمايند، مثل اين كه در  خود آيه شريفه داريم كه «احل لَم الطَّيِبات» اين خبر است، اما خبر از يك انشاء است،
قبلا انشاء شده كه خداوند جميع طيبات را حلال كرده است، اينجا هم خبر محض نيست بله خبر از يك انشاء و تشريع است،

خبر م‌دهد كه خداوند تشريع كرده است زمين و جميع آنچه كه در زمين است بشر از او انتفاع و استفاده م‌برد.

نتيجة بحث و نظر استاد

بنابر اين، نه فرمايش آقاى خوئ(ره) وارد است و نه اين اشال وارد است. حق با مرحوم شيخ انصارى(اعل اله مقامه) هست
و آن بيان كه صاحب مجمع البيان(ره) دارند ما از اين آيه اين قاعده را بخوب استفاده م‌كنيم.

نظر والد معظّم استاد

يك وقت هم من با والد بزرگوارم، همين آيه را صحبت م‌كردم، ايشان هم م‌فرمودند که به خوب از آيه م‌شود اين را استفاده
كرد كه انتفاع به جميع آن چيزى كه در روى زمين است جايز است، البته اين اطلاق دارد الا ما خرج بالدليل، كه دليل بيايد تقييد

بزند.

و صل اله عل سید نا محمد و آله اجمعین.
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